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  دهیچک

ه اسـت    شـد مشـهور   عتیشر کیکه در حیطه نقد و نظر به قبض و بسط تئور ینیمعرفت د تکامل هینظر

تحول عام معـارف و   عت،یهمچون؛ صامت بودن شر ییاست که ادعاها هیو توص نییتب ف،یارکان توص يدارا

ات، فـرد بالـذ   يهمچون اسـتقرا  هایی¬و ترابط عام معارف را دربر دارد؛ و با استدلال ینیجمله معرفت د از

 يدعاو نیکه هر کدام از ا یدارد؛ در حال شیخو يدر اثبات دعاو یو هندسه معرفت، سع تیتائید، قانون عل

 ـ   لغـزش  يها دارا و استدلال  ـیمعـارف د  تینسـب «همچـون   ییامـدها یهسـتند و پ  یهـا و ابهامـات فراوان  ،»ین

را » تقلید يها هیت نمودن پاسس«و  »نتو مراجعه به کتاب و س عتیشر تیلغو« ،»يبه رأ ریتفس« ،»تیشکاک«

و نقـد و بررسـی آن    هینظر نیا يامدهایو پ لیدلا ،يارکان، دعاو نییدارد به تب یمقاله سع نیا .به دنبال دارند

  .بپردازد

  .تینسب ،يترابط عام معارف بشر ،ینیمعرفت د عت،یشر کیقبض و بسط تئور :يدیکلهاي  واژه

  

  مقدمه -1

ان از طریـق  معرفت دینی، معرفتی است که انس

بـه عبـارت    .آورد دین و درباره دین به دسـت مـی  

 بـه تـوان   با شناخت دین و آگـاهی از آن مـی   دیگر

ــوع  ــتی  ن ــاره هس ــناخت درب ــی ش ــانی ( یدرس رب

ــانی، ــین   ،)1389:13 گلپایگ ــه چن ــافتن ب ــت ی دس

مسلم با داد و ستدي اجمـالی بـین    طور بهشناختی 

 ـ دینی نیز همراه است و ایـن وام  معارف غیر ري گی

چـه محـل    معارف بر کسی پوشیده نیسـت؛ امـا آن  

گیـري   است شمول و کلیت این وام اختلاف عقیده

ایـن تعامـل حـداکثري     کنند میبرخی گمان . است

اي از معـارف   است و با انـدك تحـولی در گوشـه   

هاي بشري دستخوش تغییـر و   بشري، تمام معرفت

نظریه تکامـل معرفـت دینـی از     .شود دگرگونی می

از جمله طرفـداران ایـن نظریـه    . است وهگرهمین 

  .دکتر عبدالکریم سروش است
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  خاستگاه این نظریه -2

 ،در ادیان الهی، وحی حلقه واسطه بـین انسـان  

. غیب است خدا و سرچشمه معرفت بشر به اسرار

مؤمنان به ادیان الهی سعی در فهم محتواي وحی و 

ایمـان و التـزام عملـی بـه آن      ،متون دینی و سپس

ررسی تاریخی تفکر دینـی ادیـان وحیـانی،    ب. دارند

بازگوي این حقیقت است که حداقل در بین برخی 

از پیروان این ادیان، تفاسـیر متعـددي کـه گویـاي     

  .تعدد فهم این متون است موجود است

مثال روشن این ادعا، تفاسیر مختلف بـر قـرآن   

 ی،فلسـف  کریم، از قبیـل تفاسـیر عرفـانی، کلامـی،    

حال جـاي ایـن سـؤال بـاقی      .است سایر یی وروا

تعـدد فهـم و تنـوع تفسـیر در متـون       رازاست که 

  وحیانی چیست؟

 آیا این تنوع برخاسته از روش مفسران اسـت؟ 

یا برخاسته از پر رمز و رازي زبان دین یا صـموت  

  ؟سایر آن و یا

این سؤال در ادیان آسمانی غیر اسلام، همچون 

دیـن  چـرا کـه   . مسیحیت، مجال بروز بیشتري دارد

ي کلیسـا و معـارف   ها آموزهاي از  یختهآممسیحیت 

 تثلیث، تجسد خدا در کالبد عیسـی و  چون مبهمی

تعـارض   ،که با تکامل هرچه بیشتر علمسایر است 

بیشتري بین معارف این دین با علوم جدید پدیدار 

اي شـد بـراي طـرح     یـزه انگین قبیل ابهامات ا. شد

عصـریت  «یا  »تکامل معرفت دینی«اي به نام  یهنظر

که خاستگاه آن مغرب زمـین بـود و   » معارف دینی

بـه  جدال روشنفکران غربی با دین مسیحیت  در اثر

  .آمده بود وجود

نظریه قـبض و بسـط تئوریـک شـریعت دکتـر      

تـوان تلاشـی دانسـت بـراي تعمـیم       یمسروش را 

مواجهه روشنفکران غربی با دین مسیحیت به تمام 

به عقیـده نگارنـده در    .ادیان الهی و از جمله اسلام

تعمیم و تسري این نظریه بر دین اسلام جاي تامل 

بـا سـایر    وضعیتی کاملاً متفاوتا اسلام زیراست؛ 

کتاب مقدس اسلام یعنی قـرآن، بـدون    .دارد ادیان

ــف و    ــه خــدا و مصــون از تحری ــد مســتند ب تردی

جملـه ظنـی   در  دلالـت آن نیـز هرچنـد    .خطاست

ریات قطعـی و  است، ولی نسبت به اصول و ضـرو 

جملـه از  در هرچنـد   سنت نیز .تردید است غیرقابل

از مـوارد   يا لحاظ اسناد ظنی است، ولـی در پـاره  

بنابراین، اسـلام در   .قطعی است دلیل وداراي سند 

، لااقـل ابهـام   اش ینـی ابلاغ اصـول و ضـروریات د  

و از این نظر، وضعیتی کاملاً متفاوت با سایر  ندارد

 بنـابراین، تـلاش  . حیت داردادیان و از جمله مسـی 

در ارکان و دعـاوي   تأملنگارنده بر آن است که با 

پاسـخی  یامـدهاي آن،  پهـا و   این نظریـه، اسـتدلال  

آیا تطبیق عام  مناسب براي این پرسش پیدا کند که

و مطلق تئوري مزبور بـر اسـلام جـاري اسـت یـا      

 ؟خیر

نظریه قبض و بسط داراي سه رکن اصلی است 

. کند میرا قلب نظریه قلمداد  ها آن دکتر سروشکه 

عصري بـودن فهـم دینـی، مکانیسـم      :گوید یموي 

جـا در   تغذیه و مکانیسم تکامل فهـم دینـی را یـک   

هم معناي صحیح نسـبی بـودن معرفـت     بردارد؛ و

سازد و هم شبهه عامیانـه نسـبی    دینی را آشکار می

ثبـات ثابتـات و    رازهم . زداید یمبودن حقیقت را 

گوید و هم از احیـاي   یرات دین را باز میتغییر متغ

ینجاست که ا .دهد می به دست درخوردینی تبیینی 

مـدعاي  . رسـیم  یم ـبه قلب مدعاي قبض و بسـط  

  :توان بیان کرد یمقبض و بسط را در سه اصل 
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شــریعت، ســراپا ) صــحیح یــا ســقیم(فهـم   -1

مستفیض و مستمند از معارف بشري و متلائم با آن 

معارف غیردینی داد و  ت دینی واست و میان معرف

اصل تغذیـه و  (است  برقرارستد و دیالوگ مستمر 

  )تلائم

اگر معـارف بشـري دچـار قـبض و بسـط       -2

خواهنـد   و بسطشوند، فهم از شریعت دچار قبض 

  .شد

ــارف بشــري  -3 ــت و  (مع ــم بشــر از طبیع فه

 و بسط، دچار تحول و قبض )علم و فلسفه: هستی

 :1375الکریم سـروش، عبد( )اصل تحول( شوند یم

347(.  

ین ارکان، مباحث متعدد و از ادر ضمن هریک 

جـا   در ایـن  که ما است شده مطرحدعاوي مختلفی 

  .کنیم یمادعاهاي اصلی ایشان را مطرح 

  .دین و معرفت دینی دو امر متغایرند -1

تغییر  گونه هیچدین و شریعت ثابت است و  -2

  .پذیرد ینمو تحولی 

  .یعت صامت استشریعت مانند طب -3

معرفت دینی از جمله معارف بشري اسـت   -4

دین و شریعت همواره در حال تحـول   برخلافو 

  .است

، اند ارتباطهمه معارف بشري با یکدیگر در  -5

ي که هـر تغییـري در هـر شـاخه از علـوم      ا گونه به

یر قـرار  تأثي معرفتی را تحت ها شاخهبشري، دیگر 

  .)اصل ترابط عام معارف(دهد  می

پـس  تحول معارف بشري تکاملی است نـه   -6

  .رونده

معارف دینی که سازگار بـا علـوم عصـري     -7

نیست، ناقص است و عالمان دینی باید فهـم خـود   

را از دین، با دسـت آوردهـاي نـوین علـوم عصـر      

  .خویش منطبق سازند

چهـار مــورد اول از ادعاهـاي مؤلــف قــبض و   

بسط، مربوط به مرحله توصـیف اسـت؛ و ادعـاي    

پنجم وي مربوط به رکن تبیین اسـت و دو ادعـاي   

ــن توصــیه اســت     ــده رک ــیم کنن ــر وي ترس  آخ

  .)6:1376واعظی،(

  

  :پذیرفت که بایدبا قبول دعاوي فوق 

و فاقد معـانی،   اند خاموشمتون دینی صامت و 

اند و آنکه به اگرچه از الفاظ و کلمات تشکیل شده

بخشـد، فهـم    یم ـاین متون صامت و خاموش معنا 

متـأثر از فهـم طبیعـت     هـم  آنلم دینی است کـه  عا

دکتـر سـروش ایـن دعـاوي را بـا عبـاراتی        .است

و در  ددار یم ـبیان » اند ینامعالفاظ آبستن «همچون 

نتیجه آن متحـول و متغیـر بـودن معـارف دینـی را      

که این معـارف متـأثر از علـوم    زیرا . گیرد نتیجه می

ــیطب ــر و     یع ــال تغیی ــدام در ح ــه م ــتند ک اي هس

  1.اند املتک

مناسب اسـت بـه    شده مطرحبه دعاوي  با توجه

استناد این دعاوي به تبیین ارکان و معانی متضـمن  

  .آن بپردازیم

  

  ارکان نظریه -3

تمایز دین و معرفـت دینـی و احکـام     -1-3-1

  ها آن

دکتر سروش قائل به تمایز دین و معرفت دینی 

  :کند که گونه ادعا می شود و این می

عرفـت دینـی، نـه    معرفت بشري و از جملـه م «

ملک و نه فهم یک فرد، بلکه قسمت شده نزد افراد 
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و نه امري ثابت، بلکه چون جویبـاري   ،است بسیار

جاري است و نه عـین شـریعت کـه حـاکی از آن     

  .)42: 1375عبدالکریم سروش،(»است

معرفت دینی اگر سراپا کامل و صحیح هم بود «

رفتی که مع باز غیر از خود دین بود، چه رسد به این

بشري و مخلوقی است از آراي صحیح و سـقیم و  

و متحرکـی در صـراط    هاي بیگانه آمیخته به اندیشه

  .)343:همان(است  »تکامل

 .تفاوت دین و معرفت دینی قابل انکـار نیسـت  

اما ادعاي خود شمولی این ایده، دامـن نظـر خـود    

گیرد و امکـان تغییـر را در آن نیـز     مؤلف را هم می

» خود شـمولی «آن را تبدیل به آفت و  کند زنده می

زیرا هیچ دلیلی این تفاوت را به فهم دینـی   .کند می

کنـد و همـان معیـاري کـه در تمـایز       منحصر نمـی 

معرفت دینی با گوهر دین، حاکم است، به معرفت 

کنـد و دامـن او را نیـز آلـوده      غیردینی سرایت مـی 

  .کند می

 :نویسـد  یکی از پژوهشـگران در ایـن بـاره مـی    

پذیري و سـیلان در   ترین شکل اعتقاد به تحول مهم

همه معارف بشري، شـکل خـود شـمولی اسـت و     

پیچـد و آن   همانند طنابی به گردن همین نظریه می

 ـرمق و  را بی یعنـی اگـر تمـام     .سـازد  جـان مـی   یب

اند، مـدعیات قـبض و    هاي بشري در تحول معرفت

هاي بشـري، در   عنوان بخشی از معرفت بسط هم به

  .)36:1380نیکزاد،(»گرگونی خواهد بودگذر و د

  

  .اند صامتدین و شریعت ثابت و  -2

مؤلف، اصل خموشی و صـامت بـودن دیـن را    

نظریـه خـویش در ارتبـاط بـا     اصلی عنوان رکن  به

وي  .ســایر معــارف بشــري بــه میــان آورده اســت

تواند بپذیرد که متون دینی حرفی بـراي گفـتن    نمی

فکـري و فلسـفی    دارند و یا عالمـان دینـی مبـانی   

ــند   ــه باشـ ــویش را از آن گرفتـ ــدالکریم (خـ عبـ

  ).2-1377:3سروش،

 :نویسـد  صاحب ایـن نظریـه در ایـن بـاره مـی     

اجمالاً سخن این است که فهم ما از متـون دینـی   «

و تکثر قابـل   متنوع و متکثر است و این تنوع لزوماً

تنهـا متنـوع     نـه . تحویل شدن به فهم واحد نیسـت 

هم این است که متن  ، دلیلشاست بلکه سیال است

صامت است و مـا همـواره در   ) قرآن و سنت(دین 

ها، خواه فقـه باشـد،    تفسیر آن فهم متون دینی و در

خواه حدیث، خـواه تفسـیر قـرآن، از انتظـارات و     

و  ؛گیـریم  هـایی کمـک مـی   فرضپیش ها و پرسش

چــون هــیچ تفســیري بــدون تکیــه بــر انتظــاري و 

یست و چـون ایـن   فرضی ممکن ن پرسشی و پیش

ها از بیرون دین  فرض ها و پیش انتظارات و پرسش

بیرون دین متغیـر و سـیال اسـت و     آید و چون می

در حـال   علم و فلسفه و دستاوردهاي آدمی مرتبـاً 

اند، ناچار تفسیرهایی  تراکم و تغییر و تحول تزاید و

ها  فرض ها و انتظارات و پیش که در پرتو آن پرسش

تنـــوع و تحـــول خواهنـــد شـــوند،  انجـــام مـــی

  ).همان(»یافت

 :گویـد  وي در جایی دیگر از کتاب خویش مـی 

ي نیست ا عصارهیک سخن یا حادثه  معنا و مدلول«

بر تن ي است که ا جامهشود،  که از آن استخراج می

  .)96:1369عطاءاالله کریمی،(»شود آن پوشیده می

  :در پاسخ به این نظریه باید توجه داشت که اما

وحی و دین مانند موجودات طبیعی  ه،ک اول این

حقیقت صامت نیستند که در تبیـین خـود نیازمنـد    

زبـان  ذهن دیگران باشند، بلکه دین و وحی داراي 



  

  

  69                          93بهار  اول،شماره  ،سال اول ،سال هشتم، دوره جدید، لوم انسانی نقش جهانع هاي پژوهش

 

و از این رهگذر به بلاغ مبین  تبیین و ناطقی هستند

  .اند متصف شده

قضـایاي ارزشـی و قضـایایی کـه      کـه،  دوم این

فـت  پیرامون امور محسوس نیسـتند در فضـاي معر  

معنـا   دینی صدق یا کذب بردار بوده و قضایایی بی

نیست، زیرا زبان وحی همان زبان آفرینش است و 

رو میزان براي تمام معـارف و علـوم معتبـر      این از

  ).249ص  :1384جوادي آملی،(است 

توان پذیرفت متون اسـلامی یعنـی قـرآن     آیا می

ي هـا  سـال مجید، روایات و احادیـث کـه در طـی    

! گویـد؟ چیزي نمی خود يخود بهه   شدن مدیدي بیا

ــت    ــخنی اس ــنت س ــاب و س ــتن کت ــامت دانس ص

کـلام   نادرست، چون متون دینی از نـوع سـخن و  

است و هر سخن معناداري بر معناي خـود دلالـت   

  سخن ملفوظ و مکتوب؟ چه فرق است بین. دارد

صورت شفاهی و حضوري سـخنی   اگر کسی به

ی بشنود آیا بازهم امور دین درباره) ص( امبریرا از پ

تواند سخن ایشان را صامت و خـالی از دلالـت    می

فرق است بین سـخن خـدا و پیـامبر و     بداند؟ چه

هـا و سـخنان    تـوان کتـاب   سخن دیگران؟ آیـا مـی  

هم صامت و بی دلالت فرض کرد؟ آیـا   دیگران را

قرآن و سنت، در دلالت خـود  » محکمات«حداقل، 

ن در دلالـت  نیسـتند؟ اگـر قـرآ   ) غیر صامت( ناطق

ــود را    ــه خ ــت، چگون ــامت اس ــگ و ص ــود گن خ

، »ء کـل شـی   تبیـان «، »فرقـان «، »کتاب مبـین «،»نور«

ــان« ــادي«، »بی ــفاء«، »ه ــت«و » ش ــی» رحم  معرف

  )38:1380:نیکزاد(کند؟ می

عبارات « :گوید این گفته مؤلف که می همچنین،

ها را  حکیم آن. اند که گرسنه معانینبیستند بلآبستن 

هاي پـر و   چون شکم بیند نه ی بازمیهای چون دهان

 یسخن» ها هستند معانی مسبوق و مصبوغ به تئوري

است؛ زیرا شکی نیست که واضعان لغات  درستنا

و اشـیاي خاصـی وضـع     و الفـاظ را بـراي معـانی   

اند و استعمال دیگران، متّکی و مبتنی بر علـم   کرده

بـه همـین دلیـل    . قراردادي اسـت  به چنین وضع و

لغات و الفاظی که طرف مقابل به وضـع   استفاده از

توانـد در رسـاندن مـراد و     آگاهی نـدارد، نمـی   آن

رونـد وضـع را در    تـوان  آیا می. مقصود مفید باشد

الفاظ و عبارات بکلّـی انکـار کـرد؟ و آیـا      موضوع

هـا از هـر زبـان و     مفاهمـه  ها و توان در محاوره می

کـه  ی توان میـان الفـاظ   لغتی استفاده کرد؟ و آیا می

گونه معنایی را در برنـدارد و الفـاظ مسـتعمل     هیچ

 .)39: همان( فرقی قائل نشد؟ داراي بار معنایی

  

 تحول و تکامل و ترابط معـارف بشـري و از   -3

  جمله معرفت دینی

مجموعـه معـارف    سروش معرفت دینی را زیر

وقتی قائل به تحول معارف  بنابریان،. داند بشري می

دینـی را نیـز نتیجـه     شود، تحول معارف بشري می

هاي مختلف تحول در  بحث در مورد گونه. گیردمی

طور  و معرفت دینی به صورت عام معارف بشري به

قـبض  «خاص، جایگاه و پیامدهاي مهمی در نظریه 

وي در مورد تحول . دارد »و بسط تئوریک شریعت

هــایی از کتــاب خــویش  معرفــت دینــی در بخــش

ز آن را در اینجـا  هـایی ا  مطالبی دارد که مـا گزیـده  

  .آوریم می

عرضـی  : تحول در معرفت دینی دو گونه است

و تحـول   تحول طـولی یعنـی فهـم بهتـر     .و طولی

  .عرضی یعنی تعارض فهم جدید بافهم پیشین

تفاوت این دو فهـم در ایـن اسـت کـه تحـول      
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وحتـی شـامل    طولی عـام اسـت و مشـمول پـذیر    

تحـول   در .شـود  ضروریات فکري و دینی نیز مـی 

کشـد، امـا در    ی کار به تکذیب و تصدیق مـی عرض

این بدین معنـا   ؛ واند جمع تحول طولی همواره قابل

کنـد، بلکـه    نیست که قانون قضایاي ساده تغییر می

بدین معناست کـه بـا آمـدن عصـر جدیـد معنـاي       

  .شود ها درك می تري از آن عمیق

 توجـه باید براي فهم تحول معارف بـه دو امـر   

  :و آن اینکه داشت

فهم سخن حق امري ذو مراتـب اسـت؛ و   : ولا

حـق  آنچه ثابت است خـود حـق اسـت نـه فهـم      

  ).118: 1375عبدالکریم سروش،(

هـاي دیگـر نسـبت     هر سخن حقی با حق: دوم

هـا ناسـازگاري    سازگاري دارد؛ و اگر درمیان حـق 

 ـ یا همه آن برخیفهم خود از افتد باید در  ان ها چن

د و مطلـوب،  نظر کنیم که سـازگاريِ مفقـو   تجدید

دارد  دلیلهمه این سخنان یک . دوباره برقرار شود

حقــانیتش و    بــه علـت کـه ســخن حـق،    ایـن  و آن

نما بودن علـوم، سرنوشـتی جـز سـیال شـدن       واقع

هرکس به قـدر فهمـش فهمیـد مـدعا را و     «. ندارد

همین است معنـاي تحـول و بـل تکامـل معرفـت      

  ).555: 1375عبدالکریم سروش،(»دینی

بـا آمـدن   : که نظریه قائل است به اینمؤلف این 

معرفت جدیدي کل هندسه معرفتی شخص متحول 

هـاي   د و معارف جدید و عصري بر معرفتشو می

این معنـا حـداقل از   . پیشین آن عصر اثرگذار است

تلاطمـی انـدك در   «شـود   این عبارت فهمیـده مـی  

ي از اقیانوس معرفت بشري تـا همـه آن را   ا گوشه

عبـدالکریم  (» .وج نخواهد ایستادمتلاطم نکند از تم

  .)1375:168سروش،

قائلین به این نظریه براي گریز از شـکاکیت بـه   

فراینــد تکــاملی حرکــت علمــی انســان استشــهاد  

تحـولات  : نمایند کهو بر این معنا تکیه می اند کرده

هاي سابق نبـوده،   یآگاهعلمی الزاماً همراه با ابطال 

فیت دانش گذشـته  یر تعمیق و بهبود کیدر مسبلکه 

تنها شاهد نسبی و عصـري   این بیان نه اما. نیز است

بودن معرفت نیسـت، بلکـه شـاهد بطـلان آن نیـز      

  .هست

 شـکل هاي علمی از سـه   حرکت: که توضیح آن

  :خارج نیست

هاي عرضی و طـولی   اول و دوم، حرکت شکل

علوم است؛ و هر دو ایـن حرکـات گـذر از جهـل     

ه ابعـاد ناشـناخته   بسیط براي تحصیل علم نسبت ب

یا شناخت ابعاد مجهـول امـري کـه ابعـاد     و . است

گونـه حرکـات    در ایـن . دیگرش معلوم بوده اسـت 

علمی، علم سابق همچنان در ارائه و حکایت خود 

صادق و ثابت است و نقش علوم جدید تنها ارائـه  

جدیـد   گشودن درهايمرزهاي نوینی از واقعیت و 

  .معرفت است

ی است کـه نتیجـه آن   حرکات علم: سوم شکل

در اینجا معرفـت  . فساد باورهاي علمی سابق است

جدید همراه است با گذر از جهل مرکب پیشـین و  

  .ها ابطال آن

قائلین به قبض و بسط سعی در ایـن دارنـد تـا    

اعتباري علـوم   ثابت کنند در حرکات اول و دوم بی

منزلـه تکامـل     آید، بلکه فقط به سابق به دست نمی

فهم درست و صـحیح   ،بنابراین .ن استعلوم پیشی

منوط به ادراك همه حقایق نیست، بلکه در تمـامی  

مراتب تکاملی شناخت هرکس به همان نسبت کـه  

 باشـد  صحیح می آنچهاز معرفت بهره برده است به 
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 هرچنـد کـه شـناخت صـواب     .یافتـه اسـت   دسـت 

  .همواره در حال تحول و تکامل است

اند کـه اگرچـه    هیدورزها از این نکته غفلت  آن

ــدق    ــل از ص ــف تکام ــل مختل ــناخت در مراح ش

برخوردار بوده و داراي ارزش علمـی اسـت، ایـن    

دلیل بـر نسـبیت آن    ،صدق و ارزش علمی یکسان

نیست، بلکه دلیل بر ثبات آن است و دین با تکامل 

زیـرا آن تکامـل حاصـل     .منافـاتی نـدارد   یاد شـده 

هـا   یجـه وصـف آن  درنتسابق و  هاي معرفتتحول 

ــه     ــان و نتیج ــول انس ــل تح ــه حاص ــت، بلک نیس

به تعبیر  .ي فراتر دانش استها افقیابی او به  دست

ي ثبـات لازم مرتبـه   ا مرتبـه هر یقینی در هر  ،دیگر

و این انسان است که با تکامـل   ستخویش را دارا

یابد، نـه  خویش به مرحله بالاتري از علم دست می

ل بـه  که علم از مرتبـه خـویش منقلـب و متحـو     آن

  .دشومرتبه بالاتري 

گونه تحولات از تحولاتی نیست که در  تمام این

نفس علم واقع شود، بلکه تحولات نفسـانی عـالم   

است که در طی مراتب دانش با گـذر از مقـدمات   

بـه دسـت   علمی خاص و بر اساس نظم مشـخص  

توانـد   ي اسـت کـه مـی   ا نکتـه و این همـان   آید می

یاري از تمثیلاتـی  دلیل مستقل بر بطلان بس شکل به

ــوم      ــل عل ــت متقاب ــتگی و حرک ــراي پیوس ــه ب ک

جـوادي  (شـود  واقع شده است ارائـه   مورداستفاده

  ).292: 1384آملی،

گونـه   در رابطه با تحول معرفت دینـی نیـز ایـن   

است که برخی از معارف دینی، نسبت بـه حقـایق   

و آن جـایی اسـت کـه دلیـل      تغییر است دینی قابل

ی شواهدي موجب ایجاد گاه. یقینی موجود نیست

و با تغییر شواهد آن ظـن نیـز متغیـر       شود ظنی می

علـومی همچـون فقـه     رد؛ و آنچه هـم در    شودمی

مطرح است مانند تغییر فتوا و غیره از قبیـل همـین   

حتـی برخـی فقـه را معرفـت      .تغییرات ظنی است

از  برخیبه هر حال . دانند ظنی به احکام شرعیه می

موجبه جزیئه ممکـن اسـت    صورت بهاین تغییرات 

هم بسیار نـادر   در اثر تغییرات در علوم باشد که آن

  .است

تغییـر نیسـت،    تمام معـارف قابـل   بنابراین اول،

  .صورت جزئیه این گزاره صحیح است بلکه به

در میان معارف دینی آنچه دلیل یقینی بـر   دوم،

  .آن نداریم امکان تغییر دارد

دینی همیشه تـابع  تغییر در همین معارف  سوم،

تغییر در سایر علوم نیست، بلکه تابع دلایل دیگري 

  .تواند باشد همچون یافتن دلیل معتبرتر نیز می

و به تبع  این ادعا که کل علوم متغیرند بنابراین،

و ایـن تغییـرات هـم     آن کل معارف دینی متغیرنـد 

تابع تغییرات در علوم است، سه مدعایی است کـه  

آنچـه ایـن    .)24 :1376مصـباح، ( یستناثبات  قابل

دعاوي به دنبال دارد چیزي نیست جز نسبیت فهم 

و شناخت و تحول و تغییر معرفت سابق به معرفت 

دو جدید با حفظ عنوان نسبی صحت و صـدق در  

این همان سخن باطل است کـه بـا انـدکی     .حالت

 و سفسـطه تأمل به نسبیت حقیقت، بلکه شکاکیت 

جـا سـعی شـد حاصـل      ایـن تـا  . انجامد یممطلق 

مدعاي این نظریه و ارکـان آن بـه تصـویر کشـیده     

؛ اما بعد از فراغ از بیان دعاوي   شودشده و بررسی 

یشـان بـراي اثبـات    ا و با توجه به مجموع مطالب،

در استدلال نموده است کـه   چهار گونهنظریه خود 

  .پردازیمبه طرح و بررسی آن می ادامه
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  ها استدلال -4

  بالذات استقراي فرد. 1 -1-4-1

در این دلیل بـا  . دلیل اول دلیلی استقرائی است

استناد به چند برداشت متفاوت از نصـوص دینـی،   

تحول و تغییر در تمام معارف نتیجـه گرفتـه شـده    

آوردن یک نمونه « :گوید در این باره می وي است،

از تأثیر علوم بشري در فهم دینی، کافی است تابـه  

ادر کنـد و  منزله نمونه خـالص، حکمـی کلـی ص ـ   

خریداري و تأثیرپذیري معرفت دینی را از معـارف  

  ).595: 1375عبدالکریم سروش،(»دکنبشري اثبات 

آنچه برآمده از اصل مدعا اسـت تحـول علـوم    

صورت کلیـه، وگرنـه در جزئیـت تغییـر و      است به

  .تحول معارف بحثی نیست

با شمارش تعدادي تحول فهم اگرچه تعداد آن 

ز کلیت تحول معارف دینی را به صدها هم برسد با

کـه احکـام و    عـلاوه بـر ایـن   . توان اثبات نمود نمی

هـا هـم    مسائل دینی بسیار زیاد است بسیاري از آن

و در معارف دینـی   هم .است مورد اتفاق همه بوده

بـدون  بسیاري داریـم کـه   معارف دینی  غیر هم در

هـا تغییـري رخ    با تغییرات علـوم در فهـم آن   شک

ي هـا  حمـل ن وجوب نماز، توحید، دهد همچو نمی

  .سایر هوهو و

. بعدها ادعا شد، در اینجا منظور استقراء نیسـت 

امـا فـرد   ) 516: همان(است بلکه دلیل فرد بالذّات 

حقیقی  در علومبالذات چیست؟ علم و معرفت چه 

چه در علوم اعتباري، عقلی یا نقلی قائم به کلیت و 

ف است که معرو نبابراین،. ملازم با عمومیت است

حال چگونه » جزئی نه کاسب است و نه مکتسب«

  باید به معرفت کلی دست یافت؟

پاسخ این است که معرفت کلی آنگاه به دسـت  

آید که حکم مربوط به یک یا چند فـرد نباشـد،    می

 .بلکــه مربــوط بــه طبیعــت و ماهیــت کلــی باشــد

ــابراین، ــد    بن ــا چن ــک ی ــورد ی ــی در م ــر حکم اگ

م جزئـی اسـت؛ امـا اگـر     آموز باشد این حک دانش

آموز  آموز از آن حیث که دانش حکم در مورد دانش

است بیان شود، بدون در نظر گرفتن خصوصـیاتی  

ربــانی  (اســت  زمــانی و مکــانی حکــم کلــی     

یعنی مـا هرگـاه توانسـتیم     .)158، 1389گلپایگانی،

خواص یک فرد بالذّات را بشناسیم وقتـی تغییـري   

غییر به دیگـر افـراد   در آن رخ داد اجازه تعمیم آن ت

  .ماهیت این فرد بالذات را داریم

اما سؤال اینجاست کـه آیـا مـا تـوان شـناخت      

ی و بررس ـذاتیات یک فرد را داریم؟ علومی که بـه  

پـردازد شـناخت فصـل     شناخت ماهیات اشیاء مـی 

حقیقی یا همان ذاتیات اشیاء را محـال یـا حـداقل    

 ـ   افـزون بـر ایـن   . بسیار مشکل دانسته وع کـه ایـن ن

ماهیت که داراي فرد بالذّات باشد در جایی مطـرح  

که داراي مصداق حقیقی است، اما در امور  باشد می

اعتباري کـه ماهیـت حقیقـی و افـراد حقیقـی دارا      

ــوان فــرد بالــذّات آن را    نیســت چگونــه مــی   ت

  .بازشناخت

و  اي از مسائل مرتبط با هم است مجموعه ،علم

 بنـابراین، ؛ یابـد گـاه وحـدت نمـی    این مسائل هیچ

قاعده تعمیم حکم فرد بالذّات به افراد دیگر در آن 

  .جاري نیست

  پارادوکس تائید. 2

تـوان از دیگـر ادلّـه ایـن      پارادوکس تائید را می

بسیاري قضایا که بـه ظـاهر مـرتبط    . نظریه برشمرد

نیسـتند و موضـوع و محمــول متفـاوتی دارنـد بــر     

 مثـال،  بـراي یابند،  اساس این پارادوکس ارتباط می
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هر غیر سبزي » «هر برگی سبز است«عکس نقیض 

اي بـا  چـون هـر قضـیه    ؛ واسـت » غیر برگ اسـت 

در قضیه  بنابراین،عکس نقیض خود متلازم است، 

هر غیر «و نقیض آن » هر برگی سبز است«آمده که 

اي را پیـدا   ، حـال اگـر قضـیه   »برگی غیر سبز است

تأییـد  ها را تائید کنـد، همـین    کردیم که یکی از آن

براي دیگري هم خواهد بود، مثلاً گل سـرخ تائیـد   

پـس  . کند که هر غیر سـبزي غیـر بـرگ اسـت     می

ایـن  . شود هم تائید می وسیله عکس نقیض آن بدین

صورت پارادوکس تائید در منطق مطرح  مطب را به

توان اثبات کـرد   با این پارادوکس نمی اما،. اند کرده

انـد   بلکه خواسته .همه چیز با یکدیگر ارتباط دارند

 برخـی با توجه به پارادوکس تائید، امکـان ارتبـاط   

: 1375عبـدالکریم سـروش،  (کننـد  موارد را مطرح 

536.(  

اما آنچه ادعاي این نظریه است کلیت و شمول 

ارتباط معارف اسـت کـه آوردن ایـن دلیـل بـر آن      

آوردن دلیلی اخـص از مدعاسـت و بـا ایـن دلیـل      

ی بـه یکـدیگر   طـورکل  بـه توان حکم معارف را نمی

  .سرایت داد

  قانون علیت -3

ــه بــه آن تمســک   از دلایلــی کــه در ایــن نظری

که چـون دو معلـول،    ، قانون علیت استاند جسته

علت واحدي داشتند این دو به خاطر همین علـت  

کنند، پس همـه اشـیاء بـا     یمبا یکدیگر ارتباط پیدا 

 :گویـد  یکدیگر ارتباط دارند، وي در این مورد مـی 

قضایایی که در علوم تجربی مختلف به اثبات و یا «

 انـد  رسند، به نحوي نهان با یکدیگر مرتبط تأیید می

رسـاند و   و قوت و ضعفشان بـه یکـدیگر اثـر مـی    

بـه   در نهایتمدعایی که در علمی به تأیید رسیده، 

از دیـدگاه علیـت   . سایر علوم خدمت خواهد کـرد 

ز شـدن  سـب . هم که به عالم نظر کنیم چنـین اسـت  

برگ با سرخ شدن گل و زرد شـدن گـاو و سـپید    

  »اند در صد مرتبط صد شدن کبوتر و غیره

  :که چرا .اما اشکال این دلیل نیز آشکار است

گرچه اصل علیت عام و کلی است، ولـی  ا: اولاً

 به مقتضاي قاعده سنخیت کـه از متفرعـات اصـل   

 يریرپـذ یو تأث يرگـذار یي تأث علیت اسـت، رابطـه  

کـه   نیسـت  نیدود و روشمند است و چنمح ءاشیا

اي بـا هـر پدیـده دیگـر رابطـه علیـت و        هر پدیده

کلـی و   معلولیت داشته باشـد، آري در یـک نگـاه   

فرانگــر همــه حــوادث معلــول یــک علــت؛ یعنــی 

هـاي   معلول که حکم این باشند، به خداوند متعال می

ي  رابطـه  ،یک علت رابطـه علّـی و معلـولی دارنـد    

دهد، ولی روشـن   می به هم ربط علیت همه اشیا را

تـأثیر اسـت و    اي خنثی و بـی  است که چنین رابطه

هاي گوناگون با یکدیگر  معرفت بسان رابطه ماهوي

 .است که قبلاً بدان اشاره شد

رابطه علیت به معناي وسیع آن در  یراست اگر به

دسـت یـافتن بـه هـیچ      شناخت جهان مؤثر باشـد 

ود؛ زیرا در ایـن  پذیر نخواهد ب معرفت علمی امکان

قانون سنخیت یا یکنـواختی طبیعـت    صورت دیگر

باشـد و   یهـاي علم ـ  تواند رهگشاي آزمـایش  نمی

ها را  کشف و قانون علمی باید همه پدیده براي هر

 استقراي کـاملی از  نیمطالعه و آزمایش کرد و چن

ها همـه اشـیاء    یدهپدمگر در  .محالات عادي است

ه بـا یکـدیگر مـرتبط    رابطه علّی و معلولی دارند ک

گونه که این نظریه شمولیت این ارتباط را  باشند آن

  .)49:1377ربانی گلپایگانی،( مدعی است



  

  

  )نظریه تکامل معرفت دینی ینقد و بررس( دینی؛ شکاکیت یا قطعیت معرفت                                               74

 

 

هـاي خـارجی بـا     بر فرض ارتبـاط پدیـده  : ثانیاً

یکدیگر این به معناي ارتبـاط معـارف بـا یکـدیگر     

ارتبـاط مفــاهیم بـا یکــدیگر دلیلـی دیگــر    . نیسـت 

تـوان   تباط معلومات نمیاز راه ار بنابراین، .طلبد می

  .ارتباط علوم را اثبات نمود

  

  هندسه معرفت -4 -1-4-2

هاي گونـاگون بـه    آخرین مطلبی که به صورت

و  شده، مسـئله هندسـه معرفـت اسـت     تمسکآن 

اگر «. که معرفت دینی تابعی از علوم متغیر است این

ی و شناس ـ معرفـت در علم نکته بدیعی روي نماید، 

و تحول فهم فلسفی، فهـم   کند یا فلسفه را متأثر می

و  کنـد  آدمی را درباره انسان و جهـان عـوض مـی   

 ي انسـان و  دربـاره تحول فهم فلسفی فهم آدمی را 

که چهره دیگر  انسان و جهان . کند جهان عوض می

اي بـه خـود    یافت، معرفت دینی هـم معنـاي تـازه   

گیرد، یعنـی حقیقتـی کوچـک و بسـیط کـه در       می

رانـه و متواضـعانه بـه    شـود، دلی  اي متولد می گوشه

رود کـه کـل جغرافیـاي     آهستگی چنان پـیش مـی  

کند  و چنان جاي باز می کند معرفت را دگرگون می

» .که همه معارف دیگـر را از جـاي خـود بجنبانـد    

  )85:،1375عبدالکریم سروش،(

اي کـه در مـورد هندسـه     و اما دو اشکال عمده

معرفت یا همان تحول عمـومی معـارف بـه چشـم     

و ضــعف عمــده را در تئــوري تکامــل  خــورد مــی

 معرفت دینی حاکی است یکی اجمال و ابهام است

گـــاهی ادعـــاي . و دوم تعـــارض و ناســـازگاري

عمومیت و شمول این تحول و ترابط شده است؛ و 

هـاي علمـی    گاهی این تحول را مربـوط بـه رشـته   

و حتی تحـول یکایـک    هندسه معرفت بشر دانسته

هایی را از  اینک نمونه. ها نیز انکار شده است گزاره

  :شویم مؤلف این نظریه یادآور می

  ها در همه گزاره تحول :الف

مدعاي ما آن است که فهم ما از همه چیـز در  «

هم به نحـو موجبـه کلیـه کـه      حال تحول است آن

بدون استثناء است و بدیهیات و حتی همین مـدعا  

گیرد، یعنی فهم ما از همین مدعا نیز  را نیز دربر می

حقیقتـی کوچـک و   «و ) 116:همان(»یابد حول میت

شـود، دلیرانـه و    اي متولـد مـی   بسیط که در گوشـه 

رود کـه کـل    به آهستگی چنان پیش مـی  متواضعانه

و چنان جاي  کند جغرافیاي معرفت را دگرگون می

کند که همه معارف دیگـر را از جـاي خـود     باز می

  ).165:همان(»بجنباند

  در هندسه معرفت تحول :ب

رض ما از معرفت خواه دینی خواه غیردینی، غ«

سـازیم،   که اوصافی مثل تکامل را بدان منتسب مـی 

تــک  اي از علــوم و معــارف اســت نــه تــک رشــته

سخن اصلی مـا در مـورد   «و ) 214:همان(»ها گزاره

هـاي بـزرگ و کوچـک معـارف      ارتباط میان شاخه

ــر قضــیه  ــط ه ــه رب ــا قضــیه دیگــر  اســت ن  »اي ب

  )386:همان(

که براي اثبات این ادعا، یعنـی تـرابط    در حالی

عمومی معارف و تحـول عمـومی آن دلیلـی ارائـه     

و آنچـه در اثبـات ایـن مقدمـه توسـط       نشده است
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ده چند تشبیه و مثـال شـاعرانه بـیش    شمؤلف ذکر 

جمله عباراتی همچـون، معـارف بشـري     من. نیست

چون ساکنین اتاقی هستند که بـا ورود هـر مهمـان    

ــر مــیجایگــاه و منزلتشــ ــدالکریم ( کنــد ان تغیی عب

  ).50ش : 1367سروش،

گونه تعابیر شـاعرانه در صـورت تکـرار بـا      این

زمینه را براي مصادره به مطلوب  دار جاذبهعبارات 

  )284: 1385جوادي آملی،( .سازد فراهم می

  

  لوازم نظریه -5

معـارف دینـی    در بابآنچه التزام به این نظریه 

 با وجـود شده تا  به دنبال دارد و همین امر موجب

ي زیادي بر آن نوشته شود نقدهابطلان این دعاوي 

هایی را به دنبال داشته اسـت مـواردي    یتحساسو 

  :بوده است همچون

  

  تفسیر به رأي) الف -1-5-1

ي معارف دینـی بـه معـارف    دار وامدر صورت 

که هـم از لحـاظ    يطور بهي وسیع ا گونه بهغیردینی 

ي تصـدیقی  مفاهیم و مفردات و هم از لحاظ قضایا

دار معارف غیردینی باشند در واقـع   این معارف وام

تـرین نـوع آن    یعوس ـین و تر کاملي با رأتفسیر به 

  .ه استشدیر متون دینی و کتاب و سنت گ دامن

هاي غیردینـی محـیط بـر فهـم     هنگامی که فهم

و فهـم مـا صـبغه ظـن و        شـد دینی کتاب و سنت 

ه تفسیر گمان به خود گرفت در این صورت التزام ب

هر تفسیري در  زیرایزناپذیر خواهد بود، گربه رأي 

یابـد و بـا تکامـل و     هندسه معرفتی مفسر معنا مـی 

دگرگونی معارف غیردینی مفسر حتی براي خود او 

  .نیز چنین تفسیري قابل اعتماد نیست

  

لغویت شریعت و مراجعه به کتاب ) ب -1-5-2

  و سنت

د آنچه دعاوي قبض و بسط به دنبال دارد هرچن

خبر باشد و یا از آن بیزاري جویـد،   مؤلف از آن بی

عبث و لغو بودن نزول شرایع و مراجعه به کتاب و 

اگر علوم اجتماعی نیازهاي مـا را   زیراسنت است، 

دهند و علوم مولّد بشـري انـواع فهـم    تشخیص می

اند، پـس کتـاب و    کتاب و سنت را در قبضه گرفته

را مـداوا  خـورد و چـه دردي    سنت به چه درد می

کند، در حالی که هم درد و هم درمان از علـوم   می

  مولد است؟

  

  ترویج شکاکیت) ج -1-5-3

شاید بتوان گفت بیشترین چیزي کـه التـزام بـه    

تـرین تـالی فاسـد     یقطعاین نظریه به دنبال دارد و 

یار است، هرچند قائلین ع تمامآن، ترویج شکاکیت 

به نسبیت فهم بشر از انتساب شـکاکیت بـه خـود    

یـی و  گرا واقـع یز داشته و نظـر خـود را نـوعی    گر

  .دانند رئالیسم پیچیده می

ایـن پیچیـدگی چیـزي نیسـت مگـر پنهـان        اما

 هـا  فهـم وقتی تقدس از تمام  زیرا .داشتن شکاکیت

هیچ فهمی را از بوته نقد گریزي نبود و  ،زدوده شد

، بـود  با هم مـرتبط و در حـال تحـول    ها فهمتمام 

یـد دیگـري اسـت یـا     مؤیا  ي که هر فهمیا گونه به
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اي ممکـن   یگانـه بطرف و هر دو امر  یبمضعف، نه 

 ؛ وندشـو است فردا در ظلّ تئـوري خاصـی آشـنا    

 درگـرو هنگامی که فهم و درك نسبت بـه چیـزي   

دیگر اشیاء باشد تا زمانی که چنان شناختی فراگیـر  

توان نسبت به شناخت خود  حاصل نشده است نمی

تـوان در حـد    ا آن را میاطمینان حاصل نمود و تنه

تا زمـانی     بنابراین،. یک احتمال و گمان مطرح کرد

   نشـده که معرفتی فراگیر از حقایق هسـتی حاصـل   

 بـرد  یم ـاست، بشر در حالت شک و احتمال بسـر  

  .)34:1378ربانی گلپایگانی،(

. مانـد  ینم ـو دیگر جایی براي فهم یقینی بـاقی  

اي است  یدهوشپترین پیامد پنهان و  یقطعاین همان 

کـه ایــن نظریــه بــه دنبــال دارد، اگرچــه مؤلــف و  

  .همراهان آن، از آن استنکاف کنند

  در احکامهاي تقلید  یهپاسست نمودن : د

بر پایه این نظریه، اجتهاد مجتهدانی که شناخت 

قابل  تجدید نظر نکرده اند،خود را از علوم طبیعی 

 هم نه از جهت طبیعـت شناسـی،   اعتماد نیست، آن

از طرف دیگر چـه در   .بلکه از جهت احکام فقهی

ــاریخ نمــی  ــوان  زمــان حاضــر و چــه در طــول ت ت

مجتهدي را یافت که به همه علـوم طبیعـی احاطـه    

وقتی از طرفـی اجتهـاد مجتهـدین بـر     . داشته باشد

و از طـرف     شدمبانی نظري و علوم طبیعی استوار 

شد که هیچ فقیهـی فعـلاً   وضوح مشخص دیگر به 

مطلع باشـد   يي بعیدمباددارد که از چنان وجود ن

اي  آن، نتیجــه تجدیــد نظــر دربــارهچــه رســد بــه 

 پایـه و عبـث بـودن امـر تقلیـد      دهـد جـز بـی    نمی

  ).3:1370لاریجانی،(

راستی تحولاتى که در علـوم طبیعـى رخ    اگر به

گونـه   همـان  -دهد فهم فقهى را دگرگون نماید  مى

شـود و   مـى هاى علمـى کهنـه    اى از فرضیه که پاره

آراى فقهى  -  شود مى ها هاى نو جایگزین آن فرضیه

دیگر مـا     شوندنیز با این معیار به کهنه و نو تقسیم 

گونـه نیـازى بـه آراى     و اجتهـاد هـیچ   در اسـتنباط 

 هاى پیشـین نـداریم و بلکـه از    نامدار دوره یهانفق

 »بسـط و قـبض تئوریـک شـریعت    «دیدگاه نظریـه  

زمین دیـروز روییـده   فهمى از شریعت کـه در سـر  

 .و نه مشروع قابل شنیدننه  ،نه مطلوب است باشد

 شناس عصر خود بودن، هنر و فضیلت فقیه و اسلام

هاى اکیدى است کـه   است؛ و این برخلاف توصیه

گذشته  فقهاى بزرگ نسبت به رجوع به آراء فقهاى

و بخصوص فقهاى مراحـل آغـازین عصـر غیبـت     

شـرایط و مبـانى    کى ازعنوان ی اند و آن را به نموده

 .اند اجتهاد به شمار آورده

فقهـى   يبهترین شاهد بر صدق ایـن مـدعا آرا  

موضوعاتى  فقها در طول تاریخ فقاهت است که در

شود  اند آراى مختلفى دیده مى که آنان اجتهاد نموده

بسـیارى از آن موضـوعات    که فقهاى امروز نیز در

و ایـن   ؛ندهماهنگ بوده و نظرى یکسان دار  نابا آن

نظر آنان در قواعـد کلـى و فهـم     به خاطر وحدت

عرفى و تطبیق آن قواعد بـر موضـوعات اسـت؛ و    

عوامل اختلاف آراى فقهى مجتهـدان،   که حاصل آن

 هاى گوناگون تاریخ فقاهت و دوره نسبت به دوره

گونـه کـه    و بدین جهت همان ؛واحد یکسان است

 ادممکن است فقهاى یک دوره در یک مسئله اتح ـ

هـاى مختلـف نیـز     نظر داشته باشـند فقهـاى دوره  

 ممکن است درباره یـک موضـوع رأى واحـدى را   

ابراز نمایند؛ و اگر هم موضوعاتى یافت شـود کـه   

مختلـف ابـراز    میان متقدمان و متأخران دو دیـدگاه 

شده است، نه به خاطر تحولى است کـه در مقالـه   
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بـه خـاطر همـان     یاد شده ادعا شـده اسـت، بلکـه   

ملى است که ما در گذشته یادآور شدیم، یعنـى  عوا

روایـات و مـدارك    متـأخران پـس از مراجعـه بـه    

کـه مـورد غفلـت     انـد  افتـه ی احکام، به نکاتى دست

 .)15:1367سبحانی،(متقدمان بوده است 

 

 معارضه با ضروریات دینی :هـ -1-5-4

ي تحـول عمـومی    اشکال دیگري که بر نظریـه 

 ه ایـن هاي بشري وارد شده ایـن اسـت ک ـ   معرفت

نظریه با ضـروریات دینـی سـازگار نیسـت، یعنـی      

نقض  وجود ضروریات دینی عمومیت این نظریه را

هـاي   کند، زیرا ضروریات دینی از جمله معرفت می

هـا   ثبـوت آن  دینی هستند که بر فرض وجود دین،

 براي مثـال، . در دین امري ضروري و آشکار است

حـج و  و با فرض وجود دین اسلام، وجـوب نمـاز  

کات و روزه از ضروریات دین اسـلام اسـت، بـه    ز

این احکام جزو  داند که اي که هر مسلمانی می گونه

 .دین اسلام است

هـاي   در مورد ضروریات دین، معرفت ،بنابراین

نظریه تحول و  ، در حالی کهیتغیرنددینی ثابت و لا

هاي بشـري اعـم از دینـی و     تکامل عمومی معرفت

ربـانی  ( پـذیرد  ا نمـی ر یمعرفت ثـابت  غیردینی هیچ

  .)44:29ش  ،1378گلپایگانی،

  

  نتیجه گیري -6

داد و ستد اجمالی بین معرفـت دینـی و    اگرچه

معرفت غیردینی، بر هیچ صاحب خـردي پوشـیده   

تواند ادعا کند بدون استمداد از  کسی نمی و یستن

شناسـی،  ، منطق، حـدیث عرب علومی چون ادبیات

ز دیـن  رجال و یا اصول فقه، بـه فهـم صـحیحی ا   

در صـورت پـذیرش ایـن نظریـه و      اما؛ بددست یا

ادعاي کلیت و شمول آن، اگر از پیامدهاي نـاگوار  

ــوارد؛ شــکاکیت عــام، نســبیت، هــم چــون آن  و م

ی نمـاییم، بـاز مغالطـه    پوش ـ چشـم   هـم  الـذکر  فوق

استنتاج نتیجه کلی از مقدمات جزیی کـه اسـاس و   

چون بنیان این نظریه را تشکیل داده و رهاوردي هم

به دنبال داشـته، اسـاس ایـن     آفت خود شمولی را

ی مجـال بـرد و   نظریه را از بیخ و بن زیر سؤال مـی 

ــاقی    ــري ب ــارف بش ــان مع ــات آن در می ــراي اثب ب

  .گذارد ینم
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